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زن گفت و گو  با برگزیدگان مشهدی جشنواره »حرکت انسانی«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعکس انسانی
سمیرا شاهیان

   � s.shahian@shahraranews.ir

 جشنواره عکس حرکت انسانی، نخستین رویداد هنری سراسری از سوی 
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی بود که امسال برگزار شد. این جشنواره، 
در سال نخست، 4برگزیده از مشهد داشت. همچنین استادان سرشناس 
مشهدی ازجمله فرامرز عامل بردبار، حمیدرضا گیلانی‌فر و نوشین وفادار 
از اعضای هیئت داوران آن بودند. داوری این رویداد فرهنگی در دو مرحله 
انجام شد که بخش پایانی در تهران به عهده چهره‌های هنری مطرح از 
جمله افشین شاهرودی، عکاس و مدیر مسئول فصلنامه عکاسی خلاق و 

مهتاب کرامتی، بازیگر و سفیر حسن نیت و صلح یونیسف بود. 
هدف از این رویداد که با مدیریت هنری و اجرایی ابراهیم بهرامی، مدرس 
عکاسی و مدیر موسسه تحقیقات و مطالعات عکاسی آبگینه برگزار شد، 
کاهش فقر فرهنگی‌ و اقتصادی و آگاهی‌بخشی درباره اثرات مثبت توزیع 
عادلانه ثروت‌ است.برگزیدگان مشهدی این جشنواره، امیر عنایتی، ایمان 
دیوان‌بیگی، محسن موسوی‌زاده و نصیبه ضرغامی بودند که در گزارش 

پیش‌رو با سه تن از آن‌ها صحبت کردیم.
zzبهترین پدربزرگ دنیا

امیر عنایتی از برگزیدگان جشنواره حرکت انسانی است که سه عکس 
ارسالی‌اش، رتبه سوم بخش موبایلی را کسب کرده است. او که متولد 
1360 است از ســال ۱۳۸۴ شروع به عکاســی کرده  و دانش‌آموخته 

عکاسی از دانشگاه خبرنگاران مشهد  است.
به باور عنایتی با ابزار دم‌دستی که همه از آن برخوردار هستند، می‌شود 
عکس خوب گرفت و اگر درست بتوانیم از ابزار استفاده کنیم موضوعات 

زیادی برای انعکاس دوروبرمان است. 
عنایتی درباره‌ عکس‌های برگزیده‌اش می‌گوید: از آنجا که در جشنواره، 
موضوعات انسان‌دوستانه مدنظر بود و یک بخش مربوط به کودکان کار 
داشت که به آن علاقه دارم، عکســی از دو خواهر با پوششِ روستایی از 
خراسان جنوبی)چِنِشت( فرستادم. این عکس رنگی، از زمین گرفته تا 
درِ خانه‌شان، با لبخندی که بچه‌ها دارند حس خوبی را منتقل می‌کند. 

او درباره دیگر عکســش توضیح می‌دهد: پیرمــرد، پدربزرگ خانواده 
با نوه‌هایش مقابل تلویزیون قرمز رنگِ ســیاه و سفیدی نشسته‌اند و 
برنامه‌هایش را تماشا می‌کنند. و عکس بعد از 3گروهِ ده، پانزده نفره در 
مزارع زعفران است که دارند در طبیعت صبحانه می‌خورند و در پشت 

سرشان نمای کوه‌ها پیداست. 
zzشادی درون

عکس ارائه شده محسن موسوی‌زاده که بیشــتر او را به هنر اوریگامی 
می‌شناسند در جشنواره عکس حرکت انسانی، در بخش تلفن همراه 
شایسته تقدیر شده. شرح این هنرمند از عکسی که ثبت کرده به طور 
خلاصه شادی درونی است و توضیح می‌دهد: این عکس مربوط به کلاس 
اوریگامی است که سه، چهار دختر طوری غرق در شادی شده‌اند که انگار 
یکی شده‌اند. من می‌خواستم به مردم بگویم ما  باید باشیم و از زندگی لذت 
ببریم.به باور موسوی‌زاده، کودکان برخوردار از یک شادی‌ چشمگیری 
هستند که باید آن را به‌گونه‌ای ثبت کرد. او می‌گوید: حس خوب آن‌ها 
حتی در عکس هم منتقل می‌شود به‌ویژه اینکه من کوشش می‌کردم همه 
شاگردانم از خانواده‌های متمول نباشند و از قشر متوسط جامعه باشند تا 
یادشان بدهم شادی، مفهومی درونی است و نیازی نیست شما همه چیز 

داشته باشید تا بتوانید کیف کنید.
zzپس از باران

ایمان دیوان‌بیگی با عکســی از همکاری مردم در حرم امام رضا)ع( در 
بخش تلفن همراه، نفر دوم شده است. او این ثبت را پیش از آنکه فراخوانی 
از جشنواره منتشر شده باشد از مشاهده یک روز بارانی به‌دست آورده 
است. این شرکت‌کننده می‌گوید: در محل کارم بودم که با وقوع رگبار 
بهاری، دیدم مردم و خادمان حرم امام رضا)ع(، دست به دست هم دادند 
که فرش‌ها را جمع کنند تا خیس نشود. آن زمان دیدم صحنه قشنگی 

است و ثبتش کردم.
دیوان‌بیگی متولد سال ۱۳۶۶ است و در دانشگاه فردوسی، زمین‌شناسی 
خوانده است. او بین سال‌های ۸۰ تا ۹۴ عضو کانون فرهنگی دانشگاه 
فردوسی بوده و در کانون‌های تئاتر، سینما، موسیقی و عکاسی مشارکت 
داشته است. امسال نیز دســتیار کارگردان تئاتر ریبوت به کارگردانی 
امیرحسین آژیر ارشد بوده که این نمایش توانست در استان رتبه نخست 

را کسب کند و به سی‌و‌نهمین جشنواره تئاتر فجر راه یابد.
صاحب اثر »باران« پذیرفته شده در نخستین جشنواره عکس حرکت 
انسانی می‌گوید: برای ما که با آسایش در خانه‌هایمان نشسته‌ایم این 
عکس‌ها می‌توانند تلنگر خوبی باشــند زیرا کسانی در حاشیه مشهد 
هستند که پنجره خانه‌شان به جای شیشه، پلاستیک دارد. در حاشیه 
شهر صحنه‌هایی بود که دلمان نمی‌آمد عکس بگیریم. یا از جنبه فرهنگی 
اگر بخواهم اشاره کنم، صحبت متعارف بعضی از بچه‌ها در مناطق محروم 

از زندان و حبس و مواد مخدر بود.
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تهیه‌کننـده مشـهدی »رمانتیسـم عمـاد و طوبـا« از اثر 
بـه نمایـش درآمـده در سـی‌ونهمین جشـنواره فیلـم 
فجـر و اکـران احتمالـی این فیلـم سـینمایی در نـوروز 

۱۴۰۰ خبـرداد.
مهدی صبـاغ‌زاده گفـت: گفته شـده ۵ فیلم سـینمایی 
در اکران‌هـای نـوروزی وجود دارنـد که هنوز مشـخص 
نیسـت کـدام آثـار هسـتند. قـرار اسـت هفتـه آینـده 
جلسـه‌ای برگـزار شـود کـه در صـورت ایجـاد شـرایط 
مناسـب، برای اکران نوروزی »رمانتیسـم عمـاد و طوبا« 
هـم درخواسـت می‌دهیـم. اکنـون یکـی از امن‌تریـن 
محل‌هـای تجمـع در کشـور سـالن‌های سینماسـت 

زیرا شـیوه‌نامه‌‌های بهداشـتی بـه بهترین شـکل رعایت 
می‌شـود. امیـدوارم شـرایط به‌گونـه‌ای پیـش رود کـه 
سـینماها بتواننـد در اکران نـوروزی بـه کار خـود ادامه 

دهنـد.
او گفـت: البتـه هنـوز درخواسـتی بـرای اکـران عمومی 
»رمانتیسـم عمـاد و طوبـا« ارائـه نکرده‌ایـم و منتظـر 
هسـتیم تا ببینیـم چه شـرایطی قرار اسـت بـرای اکران 

فیلم‌هـا در نـوروز اعمـال شـود.
در فیلـم سـینمایی »رمانتیسـم عمـاد و طوبـا« زنده‌یاد 
علیرضـا انصاریـان و النـاز حبیبـی، حسـام محمـودی، 
مرتضـی علـی عبـاس میرزایـی ایفـای نقـش کرده‌اند.

 احتمال اکران »رمانتیسم عماد و طوبا« 
در نوروز ۱۴۰۰

 به بهانه تولد نیما جاویدی  سینماگر خراسانی

سال‌های شکوفایی

به بستری نیاز داشتم که موقعیت بهتری در 

اختیارم قرار دهد و جشنواره فجر این امکان 

را فراهم می کرد، از ایــن رو وقتی فراخوان 

جشنواره فجر را دیدم تصمیم به شرکت در 

این رویداد گرفتم.

مهدوی کــه در دانشــگاه، هنرهای جدید 

را به دانشــجویان رشــته گرافیک تدریس 

می کند یــادآور می شــود: تمــام تلاش ما 

این اســت که از تکرار نجات پیــدا کنیم و 

نگاه تازه ای به موضوعات داشــته باشیم. 

همچنیــن جســت وجوگری را بتوانیم یاد 

دهیم و تمرین کنیم.

zzپرداختن به موضوعی متفاوت
عباس ناصری کارتونیست بجنوردی دیگر 

هنرمند خراســانی اســت که در جشنواره 

امســال خوش درخشــید. اثــر او بــه نام 

»بازرسی« در بخش کاریکاتور سیزدهمین 

دوره جشنواره تجسمی فجر تقدیر شد.

او درباره ســوژه اثــرش توضیــح می دهد: 

پیش تــر بحثی در دنیــا شــکل گرفته بود 

دربــاره اینکــه ســاح های شــخصی در 

دســت مردم باعث ناامنی و ایجاد استرس 

می شــود، از ایــن رو ایــن ســاح ها بایــد 

جمع آوری شــوند. من بــا نگاهــی به این 

موضوع، فــردی را بــه تصویر کشــیدم که 

دســتانش را بالا گرفته و پلیــس دارد او را 

بازرســی بدنی می کند درهمیــن حال از 

دستان او تیرکمان کشی هم آویزان است.

ایــن هنرمنــد خاطرنشــان می کنــد: من 

می خواســتم نشــان دهم بعضی از آدم ها 

تفکرشان خطرناک است و حتی اگر سلاح 

هم از آن ها گرفته شــود همچنان ذاتشان 

خطرناک است.

ناصری بــا اشــاره بــه آزاد بــودن موضوع 

جشنواره تجسمی فجر می گوید: در طول 

ســال جشــنواره هایی برگزار می شــود که 

به موضــوع خاصــی می پردازنــد و ما هم 

متناســب با آن هــا اثر خلــق می کنیم، در 

این بیــن موضوع‌هایــی هم بــه ذهنمان 

می رسد که مربوط به جشــنواره ای نیست 

ولی دوستشــان داریم و می خواهیم آن ها 

را به تصویر بکشیم. ما این آثار را گوشه ای 

می گذاریم تا درنهایت به جشنواره معتبری 

که موضوع آزاد دارد ارائه کنیم. »بازرسی« 

هم از این دست کارها بود که من کشیدم و 

پیش از این هم هیچ کجا منتشر نشده بود.

او کــه رقابت در جشــنواره هایی با موضوع 

آزاد را ســخت تر از رویدادهــای موضوعی 

می داند تأکید می کند: در جشــنواره های 

موضوعــی داوران مســیر قضاوتشــان 

مشخص است اما در رویدادهای آزاد آثاری 

با ده ها موضوع مختلف خلق می شــود که 

کار قضاوت و رقابت میان شرکت کنندگان 

را سخت می کند.

در  معمــولا  هنرمنــد  ایــن  گفتــه  بــه 

جشــنواره های آزاد به موضوعــات مهم آن 

سال توجه می شود. به طور مثال چندسالی 

تمام برنده های موضوع‌های آزاد کســانی 

بودنــد کــه بحــران اقتصــادی دنیــا را به 

تصویر کشــیده بودند، یا چندسال بعد در 

رویدادهای آزاد آثاری درباره جنگ زده ها و 

مهاجران برگزیده می شدند.

ناصری که ســال های مختلف در جشنواره 

فجر شرکــت کــرده خاطرنشــان می کند: 

امســال هــم موضــوع روز کرونــا بــود و 

آثار زیــادی به جشــنواره با این محــور راه 

پیدا کردند بــا این حال آثار تقدیر شــده و 

 برگزیده جشنواره به این موضوع نپرداخته

 بودند.

او درباره علت این اتفاق توضیح می دهد: 

امســال جشــنواره های زیادی با محوریت 

کرونا برگزار شد. یکی از این رویدادها هم 

جشــنواره ای بود که من در بجنورد برگزار 

کردم و رکــورد دنیا را با حضــور هنرمندان 

102 کشور شکست. بعد از آن هر جشنواره 

دیگری که در سال 2020 برگزار شد درباره 

بحران کرونا بود. من فکر می کنم پرداختن 

زیاد به این موضوع نگاه ها و داوران را خسته 

کرده بود. فکــر می کنم به همین دلیل هم 

اثری با محوریت کرونا در جشنواره هنرهای 

تجســمی فجر به عنوان برگزیــده انتخاب 

نشد.

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

محمد عنبرسوز
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درشتی که از سر گذرانده، امروز می تواند برای زن
ظهور چند ســینماگر جوان و خوش فکر، به 
خودش افتخار کند. نیما جاویدی، ســینماگر 
خراسانی و نوظهور ســینمای ایران، یکی از 
همین چهره های تازه نفــس و درخور احترام 
اســت که در کنار دیگر فیلم سازانی از جمله 
محمدحسین مهدویان، سعید روســتایی و... موفق 
شدند یک تکان اساسی به سینما بدهند و رویه تقلید 
از اصغر فرهادی را تا حد زیادی به دســت فراموشی 
بســپرند. جاویدی در طول کمتر از یک دهه فعالیت 
سینمایی خود تنها در تولید سه فیلم سهیم بوده، ولی 
برای همین سه فیلم نزدیک به بیست افتخار داخلی و 
خارجی گوناگون به دست آورده است. به بهانه سالروز 
تولد این ســینماگر خراســانی، سایه روشن هایی از 

کارنامه کاری او را از نظر می گذرانید.

zzتوانایی هایی در مسیر رشد
نیما جاویدی برای اولین بار در ســال 93 بــا فیلم »ملبورن« 

به سینما وارد شــد و نتوانست به شــکل درخوری توقعات را 

برآورده کند. »ملبورن« یک شــاهکار ســینمایی نبود اما در 

همان گام نخست نشان داد که نیما جاویدی در سه موضوع 

نگارش فیلم نامه، به کار گرفتن عوامل حرفه ای و بازی گرفتن 

از هنرپیشه های درجه یکی همچون نگار جواهریان، پیمان 

معادی و مانی حقیقی توانا و بااستعداد است. فیلم اول نیما 

جاویدی، بــه دلیل موضــوع ملتهبش، این شــائبه را ایجاد 

می کرد که قصد دارد با مانور بر ایده دل خراش و تکراری مرگ 

کودک یا نوزاد، مخاطب را گروگان بگیرد تا بیشتر دیده شود. 

به علاوه، موقعیت اخلاقی پررنگی که در »ملبورن« مندرج بود، 

باعث شد بسیاری از منتقدان این فیلم را تقلیدی از سینمای 

اصغر فرهادی بدانند. این فیلم اما، فقط گام اول از فعالیت 

پرثمر نیما جاویدی در سینما بود و این سینماگر باذوق، پس 

از اکران نخستین ساخته خود، چند سالی از نظرها پنهان شد 

تا با دومین فیلمش بازی را برگرداند.

zzپدیده سرخپوست
دومین فیلــم بلند نیما جاویدی در حالی نخســتین اکران 

عمومی خود را در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر تجربه 

کرد که کمتر کســی انتظار چنین اثر درخــور و مهمی را از 

کارگردان »ملبورن« داشــت. »سرخپوســت« اثری بســیار 

خوش ســاخت لقب گرفت کــه قبــل از هر چیز بــه دلیل 

توجهش به قواعد مدیوم سینما و انسجام فرمی مناسبش، 

مورد تحســین واقع شــد. این فیلم که بــازی متفاوت نوید 

محمدزاده در آن مورد ستایش واقع شد، نیما جاویدی را به 

عنوان یک چهره مهم و درخور توجه در سینمای ایران جلوه 

داد؛ مردی که به خوبی توانسته بود همگرایی میان عوامل 

فیلم تــازه اش را تضمین کنــد و در حالی که تعمدا ســعی 

می کند از خودنمایی کردن بپرهیزد، امضای شخصی خود 

را پای فیلمی بینــدازد که دریچه تازه ای به روی ســینمای 

ایران می گشاید.

»سرخپوســت« که در هــان روزهای نخســت اکرانش در 

ایام جشنواره توانست نظر مثبت مســعود فراستی، منتقد 

ســختگیر ســینما را هم جلب کند، بعدتر با انبوه نقدهای 

آکنده از تحســین همراه شــد تا توقعات از نیــا جاویدی 

بالاتر بــرود. این فیلم در جشــنواره ســی وهفتم فجر نامزد 

شش رشته شــد، ولی به جز یک جایزه ویژه هیئت داوران، 

نتوانست جایزه مهم دیگری را به دســت آورد. با این حال، 

طولی نکشید که »سرخپوست« در بیســت ویکمین جشن 

خانه ســینما به حق خود رســید و ضمن نامزد شدن برای 

9 تندیــس، در نهایت موفق شــد در چهار شــاخه بهترین 

جلوه های ویژه بصری، بهترین فیلم برداری، بهترین بازیگر 

نقش اول مرد و بهترین فیلم برنده جایزه نهایی شــود. این 

فیلم از جهت الهام بخش بودنش برای سینمای ایران بسیار 

اهمیت دارد؛ چرا که به سینماگران جوان تر نشان می دهد 

که در صورت تسلط به مدیوم، می توانند با هزینه ای معقول، 

اثری ستایش برانگیز را روانه پرده نقره ای کنند.

zzهمکاری نسل ها
نیما جاویدی سال گذشته با »خورشید« مجید مجیدی گام 

به جشــنواره فجر گذاشــت و بار دیگر، در مقام نویســنده، 

شایســتگی های خود را بــه رخ کشــید. او که نویســندگی 

فیلم نامــه بهتریــن فیلم جشــنواره سی وهشــتم را، به طور 

مشــرک با مجید مجیــدی، انجام داده بــود، در نهایت نیز 

برنده سیمرغ همین رشته شد. »خورشــید« که هنوز اکران 

عمومی خــود را آغاز نکرده، پس از جشــنواره فجــر، به ونیز 

رفت تا در ایــن رویداد بــزرگ نیز مــورد توجه قــرار گیرد و 

حالا برای قرار گرفتن در فهرســت نهایی و احتمالا مجسمه 

طلایی اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان خیز برداشته 

و اثــر پرامیــد ســینمای ایــران به شــار مــی رود. اهمیت 

همکاری جاویدی با مجیدی، به عنوان دو سینماگر متبحر 

و کارکشته از دو نسل کاملا مختلف، می تواند برای سینمای 

ایــران امیدوارکننــده و الهام بخش باشــد؛ زیرا ایــن قبیل 

همکاری ها می توانند ظرفیت های ناشکفته سینمای ایران 

 را شــکوفا و نگاه هنرمندان ایرانی به موضوعــات مختلف را

 جامع تر کنند.

می گوید: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ این خانه 

با هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان، مرمت 

و تجهیز شده است و طبق نظر کارشناسان به 

استحکام بخشی نیاز نداشته است.

او بر این باور اســت که در بازســازی بار دوم 

خانه و تبدیل آن به موزه، تمام ســعی خود را 

برای شباهت از روی عکس های قبلی خانه 

که در ســال 1388 تهیــه کــرده بودند، در 

نظر گرفته اند. او می گویــد: کف پوش ها در 

بازسازی قبلی به اصل خانه شباهت نداشت 

و ما بــرای آســیب ندیدن خانــه، آن را تغییر 

ندادیم. اما در تغییر کاشی ها که امکان پذیر 

بود، از همان رنگ بندی و جنس گذشته خانه 

بهره بردیم.

مهدی اخوان ثالث، بین ۷ تــا ۱۰ هزار جلد 

کتاب داشــته اســت که اکنون کتاب ها در 

دســت خانواده اوســت و هنوز به ایــن موزه 

منتقل نشده است. در این کتابخانه، حدود 

۲۰۰ جلد کتاب مشابه کتاب های او را با نظر 

پسر کوچکش مــزدک خریــداری کرده اند. 

درخــواه به ایــن موضــوع اشــاره می کند و 

می گوید: ما انتظار نداریم همه 10هزار جلد 

کتاب استاد را به ما بدهند اما یک هزار جلد را 

که می توانند در اختیارمان بگذارند.

او تصریح می کنــد: قطعا ما انتظــار نداریم 

تمام وسایل شخصی ایشــان را به ما بدهند 

اما هدف همه ما صیانت یاد اســتاد است و 

تلاشــان را برای روی پاســاختن این خانه 

کرده ایم.

مدیر خانه مــوزه مهدی اخــوان ثالث اضافه 

می کند: قطعا در این خانه بــه روی خانواده 

استاد اخوان‌ثالث باز است اما آقای زردشت 

در سه چهارسال گذشته، تمایلی به همکاری 

با ما نشان نداده است و خودشان را از ماجرای 

خانه کنار کشیده اند و تاکنون همکاری این 

خانواده با ما از سوی مزدک علی، پسر کوچک 

اســتاد صورت گرفته که کمال همــکاری را 

داشته اند اما حتما دستشان نسبت به بخشی 

از کارها بسته است. ولی سعیمان بر این است 

که همچنان تعاملمان را با ایشان حفظ کنیم.

به گفته درخواه، از زمــان اتمام مرمت خانه، 

فعالیت های مجازی و نشست های کوچک 

شــعرخوانی در محل خانه موزه اخوان ثالث 

برگزار می شــود و درصورت تأمیــن بودجه، 

برنامه هایی برای تکمیــل موزه آرایی دارند. 

او می گوید: 10 تا 15درصد موزه آرایی خانه 

اخوان‌ثالث باقی مانده اســت. اما از آنجا که 

امســال بودجه ای برای این موضوع، در نظر 

گرفته نشده است، فقط به رونمایی از تندیس 

استاد اکتفا کرده ایم و هنوز خانه موزه هم به 

صورت رسمی افتتاح نشده است. امیدواریم 

در سال 1400 این بودجه تأمین شود.

zzخانه ای که دیگر نیست
زردشــت اخــوان ثالــث در حالــی از یافتن 

خانه اول پدر در تهــران و خیابان ری تهران 

خبر داده اســت که جای خانه ای که شــاعر 

نامــدار خراســان در مشــهد در آن، متولــد 

شــده نیز خالی اســت. خانــه دوهزارمتری 

در محلــه سراب مشــهد  که چهــار خانواده 

در آن زندگــی می کرده انــد. نشــانی از این 

خانه دیگر نیســت و بعید اســت با تغییرات 

شهرســازی امروز مشــهد، بتواننــد خانه را 

بشناســند. اینجا ســخنی از نادر ابراهیمی 

خوش می نشــیند: »مهــدی اخوان ثالث در 

موجودیتــش یــک آواز کوچه باغــی قدیمی 

بــود در شــهر کوچه هــای قدیمــی. هیــچ 

 آوازی دیگــر آن کوچه بــاغ خالــص محزون 

نخواهد شد.«
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